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هـايي دارد بـراي بشـر مـورد      از ديرباز موضوع خدا و اينكه چه ويژگـي 

سوال بوده و او با اوهام و تصورات براي خود خداياني ساخته و به درگاه آنـان  

به اميد پاداش و سعادتمندي در اين دنيـا يـا دنيـايي ديگـر     راز و نياز كرده و 

در اين مطالب نگاهي داريم به خدايان . براي خود قوت قلبي ايجاد كرده است

  . و عقايداقوام برخي در 
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  در ژاپن

عدد خدايان ژاپنيان از حد شمار و حساب بيرون اسـت و از آنجاسـت   

انـد و   نام نهاده» سرزمين خدايان«كه از دير بار ژاپنيان باستاني كشور خود را 

شامل هـزاران خـدا    عدد آنها را هشتاد گروه و بعداً به هشتصد گروه، هر گروه

و معبد او . قرار دارد» آماتراسو«به حساب آورده كه در رأس آنها خداي آفتاب 

هه شمس همراه ال. د آن كشور به شمار استترين معاب مقدس»  ايزه«در شهر 

خـداي مـوذي   » سوسـانووو «هه قمـر و  ال» وكي يوميتس«خدايان ديگر مانند 

هـا و رعـد و بـرق و بـاران و زلزلـه و       طوفان و خدايان ديگر بنام بادها و آتـش 

هـا و خـدايان بـاروري و فراوانـي و خـدايان       ها و دره آتشفشاني و خدايان كوه

هـا و بنـدرها و    اطعمه و اشربه و خدايان امراض و ستارگان و درياها و رودخانه

لهه سنگ و غيره و غيره بوجـود  و ميغ و خدايان اشجار و اوراق و اخدايان مه 

ه معيني دارند و به تشريفات و رسـوم خاصـي مـورد    هر يك وظيفاند كه  آمده

اگر بخواهيم اسامي آنها و ديگران را به تفصيل ذكـر كنـيم   . عبادت قرار دارند

  1.كشد سخن به درازا مي

  

  در چين

در هر رودخانـه و  . شمار خدايان مذهب تائوئيزم در چين فراوان است

دارد، هر صنف و هـر حرفـه خـداي    صحرا و كوه و ستاره روحي و رواني جاي 

همچنـين بعضـي از پهلوانـان و    . كنـد  قدوسي از آنها به خصوص حمايت مـي 

اند، خداي تندرستي و خداي نيكبختي و  ابطال نزد ايشان مرتبه الوهيت يافته
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خدايان نباتات و حيوانات گوناگون و مخصوصاً روح اژدها و ققنوس و كرگـدن  

  2.دارند هر كدام شأن و منزلتي جداگانه

هـاي چينـي شـأن و محبـوبيتي فـراوان       هشت روان جاويد در افسانه

اند و عوام برآننـد كـه آنهـا در كوهسـتانهاي      دارند و اختراع فكر چيني خالص

انـد كـه    مرتفع و در جزاير ثلاثه متبرك مأوي دارند آنها نخست آدمياني بـوده 

بـه و منزلـت   زهد و رياضت پيش گرفته و در اثـر عبـادات و عمـل صـالح مرت    

جسد و پيكـر قـديم خـود بـا روحـي       اند و اكنون با همان ابديت حاصل كرده

كنند و در زير درخت كـاجي جـاي    شاداب و فكري هميشه جوان زندگاني مي

نوشند و چهارمي  سازد و دو ديگر از آن مي يكي از آنها شرابي لطيف مي. دارند

ديگر از ارواح ابدي و يـا بـه    يكي. و چهار ديگر از آنها جدا هستند دنواز ني مي

كـه در ابتـدا   » سين كوهوه«اي است به نام  عبارت ديگر الهه مقدسه دوشيزه

دختركي بود كه در خانه مرد دكانداري متولد گشته ولي رياضت پيشه كـرده  

است او عبارت بود از صدف و شرابش اشعه ماهتاب تا اينكه در نتيجه رياضات 

غالباً بر ابرها سوار است و شاخ گـل نيلـوفري يـا    او نيز ابديت حاصل نموده و 

. سـازد  آدم خـود را نمايـان مـي    دانه شفتالوي جاويدي در دست دارد و به بني

زادان يفه يا به عبارت ديگر از نـوع پري ـ چون ارواح هشتگانه همه موجودات لط

هستند رياست آنها با روحي است در پيكر ابوئيت كه مادر كل است و براي او 

  .شود ن افسانه عاميانه نقل و روايت ميهزارا

ن در قـديم حـافظ و       اما خداي كانون خـانوادگي  موسـوم بـه تسائوشـ

او را . م.نگاهبان كوره كيمياگران بوده است و خاقان هان ووتي در قرن دوم ق

كرده است اكنون در سراسر كشور چين مورد احترام همگان حتي  ستايش مي

تمام اطعمه و اشربه كه بـه صـنعت   . باشد نيز ميفرق و طوايف غير تائوئيست 
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طبخ آماده تـوان كـرد در تحـت بركـات او قـرار دارد ايـن خـدا در دودكـش         

در . آشپزخانه مقام دارد و در آنجا مواظب و ناظر اعمـال افـراد خـانواده اسـت    

دهنـد، و   شوند آنها را از آن خدا بـيم مـي   زماني كه اطفال مرتكب شرارت مي

و چهارم ماه دوازدهم هر سـال   روي كاغذ رسم كرده و در بيست تصور او را بر

شـود آنگـاه آن كاغـذ را بـا مقـداري پـول        به نياز او خوراك و شراب اهدا مـي 

زند تا شعله آن صعود كـرده   كاغذي با آن هدايا در زير دودكش آشپزخانه مي

ده و خداي كانون بر آن نشسته بـه آسـمان رود و از كـردار و رفتـار آن خـانوا     

  .گزارش نيكو در روز آخر سال به خدايان علوي تقديم كند

ها دو نفرند كه در روز نوروز هر سـال مـورد    اما خدايان محافظ دروازه

شوند، تصور ايشان را در جامه سپاهيان با شمشير و  احترام و تقديس واقع مي

 كنند و در هـر لنگـه دروازه خانـه يكـي را آويـزان      نيزه بر روي كاغذ رسم مي

سازند تا آنكه از اثر نيروي ايشان در آن سال جديد ارواح شرير و خبيثه بر  مي

  .آن خانه ضرر و زياني وارد نسازند

اما خداي شهر به نام چِنگ هوانگ در هر بلـدي از بـلاد چـين مـورد     

سلاطين . نهادند پرستش است و مدت پنج قرن رسماً او را حرمت قدوسي مي

ختراع كردند در قرن چهاردهم ايمان به او رسـميت  خانواده تانگ اين خدا را ا

  3.حاصل نمود و فعلاً عبادت او كهنه و منسوخ شده است

  

  هندوستان

ن عديده هسـتند و  امردم عوام هندوستان به طور كلي معتقد به خداي

در همان حال هر فردي معمولاً به ميل خود يكي از آن همه را به عنـوان الاه  

جويـد در   گزيند و از او يـاري مـي   به معبوديت خود بر مييا الاهه و اختصاصاً 
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كننـد و نـام او را بـا خلـوص      خانه خود براي او ضريحي و محرابي درست مـي 

كننـد و نسـبت بـه ديگـر      تمام هر صبح و شام چون وردي مقدس مكـرر مـي  

تعداد الهه هندو از حد . نمايند خدايان نيز حق احترام و پرستش را رعايت مي

 33گويند كه عدد خـدايان ايشـان بـه     ن است عوام هند معمولاً ميشمار بيرو

در معبد خـداهاي   گردد از اين رو مردم روستايي ناگزير است كه مي كرور بالغ

حتمـاً عـوام هنـد     4.عديده و در دهات و قصبات و شهرها به عبـادت بپـردازد  

ده نزديـك بـه شـانز    اند كه اين آمـار دقيـق   سرشماري رسمي از خدايان كرده

  !اند را بدست آورده ميليون

نهايـت   بـي  :پيدا شد و گفـت بودايي در ميان هنديان با اين همه خدا 

انـد كـه    فيلسوفاني است كـه ايـن فروتنـي را نداشـته     هافسانه است، خيالبافت

يـك اتـم هرگـز    «يـا  [ »پشه كي داند كه اين باغ از كـي اسـت  «اعتراف كنند 

او به مناظره بر سر محدود يا نامحـدود بـودن جهـان     ]».شناسد كيهان را نمي

بوداييان  خدايي براياين شخص با افكار لاادري خودش تبديل به  5.دز لبخند 

  !شد

  

  آرياها

آگني به خدايان فراوان ديگـري   -وارونا  -ميترا  -آرياها غير از ايندرا 

متعـددي  هـاي طبيعـت نيـز خـدايان      معتقد بودنـد و بـراي عناصـر و پديـده    

تـرين اقـدام زرتشـت كـه مـورد گـواهي كليـه محققـين          مهـم . پنداشـتند  مي

اوستاشناس است، اعلام بطلان همه خدايان و خدانمايان و دعـوت مـردم بـه    

با ايـن عمـل   . بود) اهورا مزدا(بخش  پرستش خالق يكتا و بزرگ داناي هستي

و مظهر زشتي  تمام خدايان آريايي به ديو، كه مولود اوهام و تصورات نادرست
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با فـرو ريخـتن بارگـاه خـدايان و     . شوند و ناراستي و گمراهي است، مبدل مي

بـا سـوداگري عقـل و شـعور     كـه  هاي آنان  غولان آسماني نه تنها بازار واسطه

بخشيدند كساد شد، كه ايـن دلالان ديـن    مردم حيات ننگين خود را رونق مي

اگـر فقـط همـين عمـل     . شـدند آبرو  نيز به نام رهبران دين دروغغ رسوا و بي

زشت را در آن ادوار سياه كه نسـلهاي متـوالي بـا ديوپرسـتي و خرافـات خـو       

گرفته بودند، با ميزان منطق تاريخ بسنجيم، بايد بپذيريم كه زرتشـت تحـول   

   6.گذاري كرده بود عظيمي را پايه

پرسـت   ايرانيان بـت .) م.اواخر قرن ششم ق(بنا به يك روايت هرودوت 

با تكيه بر اين روايت بسـياري  . ساختند اند و از خدايان شكل و صنم نمي نبوده

اند كه اصـولاً آرياهـا بـا مجسـمه و شـكل سـاختن از        از محققين معتقد شده

ايـن برداشـت صـحيح     ]مهندس آشتياني[ به نظر من .اند خدايان موافق نبوده

نياً زمـاني بـه   نيست زيرا اولاً هرودوت در سراسر ايران به كاوش نپرداخته و ثا

پرسـتي   ايران سفر كرده است كه تحت تأثير مذهب مزديسنا، كه مخالف بـت 

ولي اگـر بـه   . است، صنم سازي تقريباً از جامعه ايران رخت بربسته بوده است

وداهاي قديم مراجعه كنيم خواهيم ديد كه خدايان آنان به شـكل انسـانها در   

سـتي در  پر داريوش به مجسمهما حتي در دوران هخامنشيان پس از . آيند مي

كنيم و معابدي براي آناهيتا و ميترا با مجسمه آنـان سـاخته    ايران برخورد مي

هنگامي كه ايرانيان پس از زرتشت رفته رفته به ديـن قـديم آرياهـا    . شود مي

تـش، خورشـيد،   ايزدان فراواني ماننـد ايـزد آب، آ   شوند ستايش سوق داده مي

روهاي طبيعي مجدداً برقرار گشته و صدها خـدايان  و ني... ماه، زمين، آسمان و

، نئيريوسنگهه، وايو، اوشه، )بهرام(ديگر در كنار ميترا، ائيرمن، هااوما، ورترغنه 

  7.شوند اند ستايش مي كه مشترك بين آرياييان بوده... آناهيتا و
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پـس از   زار و پانصد سـال از ظهـور زرتشـت و   پس از نزديك به سه ه

منـادي  نيـز  هـر دو  كـه   گـذرد  كه از پيدايش اسلام مـي هزار و چهارصد سال 

هنوز  ،پراكنده شدنيز عقايد در ايران اين اتفاقاً پرستي بودند، و  توحيد و يگانه

دخيل و  نواع گنبد، گلدسته، ضريح، مقبره، سقاخانهدر ايران شاهد احترام به ا

  .يمبستن به درختان و هزار گونه از اين موارد هست

  

  سومر

ه در عصر سومري بـه ظهـور رسـيد،    ددنخستين مجموعه خدايان متع

اسامي اين الهه افزون از چهار هزار است كه هر يـك مظهـر جزئـي از مظـاهر     

در آن ميان شش خدا بـر ديگـران تفـوق و برتـري     . شدند طبيعت شمرده مي

  :حاصل كردند كه عبارت بودند از

سـلطان   Erechرب آسمان خداي بـزرگ در شـهر ارك    Anuانو  .1

  .قديم و رب الارباب كهنسال

رب جو فوقاني و اراضـي تحتـاني خـداي محـارب و      Enhilهيل  ان. 2

  .NipPurپور  جنگجو در شهر نيپ

  .Urخداي ماه معبود شهر اور  Sinسين . 3

حاصـل كـرد،    Shamashكـه بعـدها نـام شـمش      Babbarبابار . 4

  .آفتاب در شهر لارسا خداي آسمان و

  .Eridoخداي مياه و آبها در شهر اريدو  Enki» انكي«يا  Ea» ائا«. 5

كــه او را ايشــتر ) مــادر كــل(خــداي مونــث  Nintud» تــود نــين« .6

Ishtar گفتند در شهر كيش  نيز ميKish.  
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نزد مردم اين شهرها هر خداي مذكر از داشـتن يـك همسـر و زوجـه     

البتـه  . كردنـد  را نيز در معبد مخصوص او پرستش ميمونثي ناگزير بود كه او 

از اين قاعـده مسـتثني بـودن و    ) رب مادر(تود مونث  بعضي خدايان مانند نين

ولـي دختـرش    كه خودش اهميتي نداشت در نزد بعضي ديگر مانند خداي انو

. باشـد  مـي  Innimiمي  عظمت حاصل كرد كه دوشيزه آسماني موسوم به اني

بودنـد و   كردند و نسبت به يكديگر مهربان مـي  معاشرت مي اين خدايان با هم

فرمود البته مقام عظمـت و معبـد     هيچ خدايي عبادت خداي ديگر را منع نمي

بزرگ شهر متعلق بود به بزرگترين الهه و رب اكبر، ولي معبدهاي كـوچكتر و  

  8.شد حقيرتر نيز براي ديگر خدايان خرد در محلات مختلف شهر بنا مي

  

  انعربست

لهـه محلـي از جـنس    د و چه در باديه همه ااكثر قوم عرب چه در بلا

خـدايان  اند كه هر يك از ايـن   مذكر و مونث براي خود اختراع و عبادت كرده

ديگـر در نـواحي جغرافيـايي معينـي انتشـار و       بعضي. خاص قبيله واحد بوده

انـد ماننـد    پرسـتيده  اند ناگزير آنهـا را مـي   نفوسي كه در آن ناحيه ساكن بوده

پرستش هبل خاص شهر مكه و حول و حوش آن و خداي ذوالشري در شـهر  

همچنين عبادات عاميانه در غالب نواحي آن كشور منتشـر و رايـج بـوده    . پترا

از اجـرام آسـماني كـه هـر يـك بـه نـامي         است از آن جمله پرستش بعضـي 

شده و از اسـامي آنهـا معلـوم اسـت كـه ريشـه خـارجي         مخصوص ناميده مي

انـد   اند و از ممالك همسايه خاصه از شهر بابل به آنجا نفوذ كـرده بـوده   داشته

سياحان رومي يا يوناني اين خدايان را صورتي محلي از ژوپيتر يا مركـوري يـا   



 9 ◊خدايان 

در شهر مكه به خصوص سـه خـداي مونـث    . اند پنداشته كانوپوس و امثال مي

 -دوم). داي آفتـاب ظاهر خ(لهه ماده ا -نخست اللات . ده استمحل عبادت بو

العـزي كوكـب صـاحي كـه صـورتي       -سـوم . خداي سرنوشت و زمان -منات 

اصنام مادينه ايشـان را يـك نـوع    . باشد مي) ناهيد(ضعيف از عقيده به ونوس 

يگـر در  دعبادت جنسي بوده است بسيار مشابه بـه عقايـدي كـه در ممالـك     

. معمول بـوده اسـت  و ايزيس در مصر ) ايشتار در بابل(ازمنه ديرين نسبت به 

انـد و همچنـين    ناميـده  باري اين اصنام ثلاثه را دختران خدا يا بنـات االله مـي  

اند و او را خـداي بـزرگ و خـالق     اعراب نسبت به االله نيز ايمان مبهمي داشته

عقيـده   و خاصه قريش يعنـي قبيلـه محمـد بـه وجـود االله بـي        دانسته كل مي

آنهــا را موجــودات عــالي مقــامي  لهــه بــزرگ كــهعــلاوه بــراين ا. انــد نبــوده

اند بعضي ارواح و اشباح نامرئي نيز نزد ايشان موجود و مورد احترام  دانسته مي

مسـئله اخـتلاف   . و پريـان و اجنـه  » ملائكه«قرار داشته كه از آن جمله است 

مثلاً براي ملائكه . حالات و صفات بين اين موجودات روحاني قابل توجه است

. داننـد  قائل شده و آنهـا را ذاتـاً مفيـد و نيكوكـار مـي      طبيعتي پاك و معصوم

د ملائكه و موجودات اخلاقـي نـافع و خـدمتگزاري    ها در لطف و صفا مانن پري

اند و بيرون از عوالم بشريت مانند اطفال خردسـال در جهـاني مخصـوص     بوده

ان منزل داشته ببرخلاف جن كه در بيا. اند گذرانيده خود به خوشي و نيكي مي

انـد، كـه در قلـوب اعـراب ايجـاد رعـب و        نوع موجودات شبيه به شيطان يك

ولي تسخير و اداره آنها بـراي بعضـي   . اند وحشت فراوان كرده و عامل شر بوده

توانسته است آنها را خادم خود قـرار دهـد و از آنهـا     ميسر ميشده و انسان مي

گمشـده را   رهـاي نهفتـه را نشـان دهـد و قصـو      استفاده كند مثلاً مكان گنج
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دميزاد را بر بال خود سوار كند به بلاد بيده ببرد و آنها رهبري كند و جوانان آ

  .سازد درا صاحب دولت و سعادتمن

اسـت كـه در   » غـول «همچنين از ارواح خبيثه موزيه نزد ايشان يكي 

و از خـون آنهـا    انها در كمين آدميان گمشده نشسته تا آنها را هلاك سازدببيا

در ميـان اعـراب مخصوصـاً نـزد بـدويان       9.گوشـت آنهـا بخـورد    بياشامد و از

» آنيميـزم «نشين، ايمان ساده و بسيطي از نوع اعتقـاد بـه ارواح خبيثـه     باديه

هـاي برجسـته و    هـاي سـنگ بـه صـورت سـتون      به تـوده . وجود داشته است

هاي خوشگوار  سارهاي زلال و چاه هاي افراشته و غارهاي ژرف و چشمه صخره

در بعضي نقاط و اماكن درختان و اشـجار مخصوصـاً   . اند نهاده مي حرمت ديني

نخلها را تقديس كرده و هدايايي چند از قبيل البسه و اقمشه و اسلحه به آنها 

حترام به غزالهاي صحرانورد مظاهر و مبادي توتميزم ديرين در ا. اند هآويخت مي

نزد ايشان كمابيش پيما و گرگهاي دشت و اشتران باديه در  هاي آسمانو عقاب

  10.نمودار بوده است

درون خانه كعبه اعـراب بتهـاي چنـد گرداگـرد صـنم مـذكر بزرگـي         

و بعد از  11شد قرار داده بودند كه خداي خدايان شمرده مي» هبل«موسوم به 

آن به نسبت اهميت سه صنم مونث قرار داشتند كـه عبـارت بودنـد از لات و    

در رأس اين اصنام اله يا خداي بزرگي نيز وجود داشـت كـه در   . منات و عزي

اين بـود  . و براي او شبيه و نظيري قائل نبودند) االله(غيب ناپيدا بود موسوم به 

  12.مجموعه خدايان اعراب

نياز از دستيار نشـد و بـراي او همكـاراني     م هم بيي اسلا خداي يگانه

اي بزرگتـر از مگـس و    از جملـه فرشـته  . براي اداره امور كائنـات قائـل شـدند   

او بـه  تازيانـه  بـرق  و  آيـد  كوچكتر از زنبور كه رعـد از صـداي او بوجـود مـي    
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كه در بالاي خانه كعبه هستند و با بال زدن باد ايجـاد   يفرشتگان، 13ابرهاست

با فرو بردن پـاي خـود در دريـا موجـب جـزر و مـد        اي كه فرشته، 14كنند مي

نويسـند و   فرشتگاني كه بر بالاي دوشهاي انسـان اعمـال او را مـي    ،15شود مي

، 17كند اي كه با كشيدن رگي از زمين زلزله را ايجاد مي فرشته، 16مراقب اويند

 18كننـد  فرشتگان محافظ آسمان كه به سوي اجنه تيرهاي شهاب پرتاب مـي 

  ...و

  

  مصر

هر . شود نخستين مظاهر خدايان مصري در صورت حيوانات پديدار مي

كرده ايـن نمونـه    را يك حافظ خاصي از جانوران نگهباني مي 19»نوم«اجتماع 

نيس  ابيمثلاً در شهرهاي . از پرستش طبيعت در قصبات و شهرهاي مصرست

در فيوم تمساح معبود خلق بـوده در  . اند پرستيده شغال را مي Tiniisو تنيس 

شـهر  . شـده اسـت   گـر مـي   خداي آمون به صورت قوچ جلـوه  Thebesتبس 

بـه صـورت    Sekhmetممفيس را دو خداي محافظ بوده است يكي سخمت 

ماده شير و ديگري آپيس به صورت گاو نر در شهر داندرا مردم خـداي هـاتور   

شاهباز بـه   Edfuدر شهر ادفو . اند  پرستيده كه شكل گاو ماده داشته است مي

نام بهودت يا هوروس معبود مردم بـوده و در شـهر هيراكنپـوليس كـركس را     

به همين قيـاس در نقـاط ديگـر جـانوراني ديگـر از      . اند نهاده حرمت ديني مي

دار و لكلك و مار كبرا و گربه و قورباغه و  قبيل بوزينه و اسب آبي و موش پوزه

ظـاهراً ايـن   . انـد  ران گوناگون مورد عبادت و احترام بودهمارماهي و ديگر جانو

اند بلكه از آن  پرستيده چارپايان و پرندگان را محض صفات حيواني ايشان نمي

اند مورد احتـرام   شده جهت كه براي آنها قواي انساني با مافوق انساني قائل مي
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ن يـا در  دادند چه با ايمان و عقيده كـه صـفات خـدايي در انسـا     خود قرار مي

هر دوي آنها نمودار گردد در  در تيسباي رسد از اين رو مي حيوان به ظهور مي

. انـد  كرده نتيجه براي خدايان خود تن انسان و سر حيوان يا بالعكس تصور مي

تركيبـي از آدم و جـانور اسـت خـدايان بيشـتر و بهتـر        زيرا در اين مظهر كه

را خــالق كــل موجــودات شــوند، بــراي خــداي كونومــو كــه او  گــر مــي جلــوه

كـرده كـه بـا     اند شكلي مركب از بدن انسان و سر قوچ درسـت مـي    دانسته مي

آورد و همچنـين بـراي خـدا     دستهاي انساني چرخ آفرينش را به حركـت مـي  

حافظ و هادي مقابر و اموات جسمي از پيكر انسان و سـري   Anubis انوبيس

خداي علم بدن  Thoth در همان حال براي خداي تاث. ساختند از شغال مي

سر شير ماده خداي سخميت و سر گربـه بـه   . انگاشتند انسان و سر لكلك مي

تـر خـداي    بر بدن زني قرار داشته است و از همه عجيب Basetخداي باست 

است كه سر سگ شـكاري و دسـت و پـاي انسـاني بـا دم افراشـته        Setست 

تن انسان داشـته  خوك داشته است و خداي رقيب او يعني خداي هوروس با 

  20.تا نماينده آفتاب باشد

 هـاي  كشـمكش گهـا و  جناين خدايان بـه نوبـه خـود بـر اثـر      برخي از 

. انـد  آمـده  اي با يكديگر تركيب شده و خدايان جديـدي بـه وجـود مـي     منطقه

شده و اين خدايان همچنان در خصومت بـا هـم    گاهي هم تركيب ممكن نمي

  .ماندند باقي مي

ديگـر بـوده اسـت از آن جملـه در شـهر ممفـيس       مصريان را خدايان 

انـد بـه نـام پتـاح كـه او را       پرستيده خلايق يك خداي مبهم و مجهولي را مي

و از عجايـب  . اند كه عالم را از ماده گل قديم آفريده است دانسته خالق كل مي

اند كه وي از سر تا پا در كفني ماننـد كفـن اجسـاد     ه درباره او معتقد بودهچآن
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ماني بسيار قـديم و روزگـاري   يده شده تا نشان بدهد كه وي از زپيچ موميايي

  .عتيق آمده، تاريخ اعتقاد به اين خدا هنوز به درستي معلوم نشده است

ديگر الهه موسوم بـه مـات كـه مونـث اسـت و خـداي مظهـر راسـتي         

باشد و از اين جهت تصـوير او را در روي ديوارهـاي مصـري در روز داوري     مي

بزرگي ايستاده و قلوب اموات را در تـرازو  اند كه در كنار در تالار  هكرد رسم مي

ديگر خداي مونث موسوم بـه سـفخت كـه رب خـط و     . سنجد با پر مرغي مي

كتابت است و ديگر خداي هو رب ذائقه و خداي آنوبيس كه به صورت شغالي 

ديگر خداي نئيت رب شكار كه هميشـه  . باشد هميشه محافظ قبور اموات مي

شود و چندين خـدايان ديگـر كـه اگـر بخـواهيم       تير و كمان نشان داده مي با

همين قـدر كـافي   . فهرست آنها را به تفصيل در اينجا ذكر كنيم سودي ندارد

است كه گفته شود كه اين فهرست طولاني مبين آنست كه چگونـه مصـريان   

 ـ    باستاني همگي از روي شوق قائل به الهه متعدد بوده ه تنهـا  انـد زيـرا آنـان ن

انـد بلكـه بسـياري از الهـه      كـرده  انـد پرسـتش مـي    خداياني بومي مصـر بـوده  

تـيس كـه همـان آناهيتـا      اند مانند اني نموده كشورهاي ديگر را نيز عبادت مي

پارسيان است يا اشتار كه همان خداي ايشتر الهـه عشـق نـزد مـردم     ) ناهيد(

  21.بابل و فلسطين است

  

  يونان

مقدس با همه خـدايان مخلـوط بودنـد كـه     در اين سرزمين حيوانات 

در اشـعار هـومر پرسـتش اجـداد را در قسـمت      . اثري از دوره توتميسم است

در نظر يونانيان ميان انسان و خـدا  . توان ديد طولاني انساني شدن خدايان مي

توانسـت   شكافي كه قابل پر كردن نباشد وجود نداشت؛ هر انسان بزرگـي مـي  



 خدايان ◊ 14

توانست انسان بزرگي بشود؛ خـدايان بـا موجـودات     خدا گردد و هر خدايي مي

كردند و تقريباً در هـر چيـزي، حتـي در فضـايل و رذايـل،       انساني نزديكي مي

هـا و   هنگـامي كـه گـروه   . مردنـد  مانند انسان بودند؛ جـز آنكـه خـدايان نمـي    

هـا بـا    شهرها يا در امپراتـوري -هاي مختلف پرستندگان اجداد در دولت دسته

خدايان اين جماعات مختلـف را در معبـدي كـه بـراي همـه      آميختند  هم مي

كردنـد و در آنجـا خـدايان طبيعـت      خدايان و پانتئون نـام داشـت جمـع مـي    

گشتند و همه اجداد قهرمـان ديـن آخـر را     روزهاي مقدس از يك خانواده مي

هـاي كهـن را    گرد افسانه سرانجام تخيل شعرا و خوانندگان دوره. پذيرفتند مي

  ....افتخار بخشيد و خدايان اولمپيوس به وجود آمدندعزت و 

آوردنـد حتـي بخـت و     يونانيان هر چيز را به صورت شخصـي در مـي  

خواستند بـراي   همه اقوام قديم مي. در آوردند» توخه«اقبال را به صورت الهه 

روميان پـس از آنكـه معبـد    . هاي زندگي خدايي داشته باشند هر يك از جنبه

هـواي واقعـي آنـان پـر     . را گرفتند عده آنان را دو برابر كردند خدايان يونانيان

  22.بود از خدايان و جواهر روحاني

خانوادگي و اشتغالات روزانه خـدايان يونـاني را    هاي نسبتچند مورد 

  .شويم به اختصار متذكر مي

وي فرزند پدري بنام كرونوس . دانستند تواناترين خدايان را زئوس مي

هـا   او را خداي ابرهاي تيره يا خدايي كه در قلـل كـوه  . رئا بودو مادري به نام 

  .دادند غرد لقب مي مي

اي كـه بـازوان سـفيد     سمان و ماه؛ او را الهـه آهرا همسر زئوس و الهه 

هـرا را ملكـه زنـان    . ناميدنـد  اي كه چشمان گوساله ماده دارد مـي  دارد يا الهه
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ردار و پشـتيبان ايشـان در دم   دانستند و الهه زناشويي و پاسبان زنان شوه مي

  .معابد مهم هرا را در آرگوس و در ساموس ساخته بودند. زادن بود

آرس، پسر زئوس و هرا خداي توفانهاي شمال و بدخوي و خشـمگين  

دانستند و به همـين جهـت خـداي     بوده كه قحط و طاعون و كشتار را ازو مي

  .جنگ هم بوده

خداي آتـش و بـدين   . اشتندپند هفتائيستوس را پسر زئوس و هرا مي

ها وي را چون مـردي لنـگ،    در مجسمه. جهت خداي آهنگران و آهنگري بود

گاهي نيم . اند زشت، با بازوهاي زورمند، گردن ستبر، سينه پر موي نشان داده

و گاهي برهنه اسـت و پتـك در دسـت بـر     . آستين در بر دارد اي كوتاه بي تنه

ــي ــره  ســنداني م ــد و دســتها و چه وي را . از دود ســياه شــده اســت  اش كوب

  .جهد اش مي دانستند كه شراره از دهانه فشان مي تشهاي آ گزين كوه جاي

سلاح پوشيده از مغز زئوس بيرون آمده و فرياد . آذرخش بود هآتنه اله

بـه همـين جهـت وي را    . افراشـته بـود  كشيده و نيزه خود را بر جنگجويي مي

هـاي   اي از آتـش بـه ميـدان    بـا گردونـه  دانستند و اغلب  اي جنگجويي مي لهها

شـد، سـپر خـود را بـر روي      پشتيبان مردان جنگـي مـي  . رفته است جنگ مي

در ضـمن الهـه    .كـرد  را در ميـان ابرهـا پنهـان مـي    كشيد و ايشان  ايشان مي

ترين دختران زئوس بـود   آتنه گرامي .اي جنگي بوده موسيقي جنگي و كشتي

  .داد اما درباره برادران خود مهربان نبود يزيست و به او اندرز م و با پدر مي

وي را خـداي  . هرمس، خداي باد پسر زئوس و مائيا فرشته باران بـود 

دانسـتند، نيـز خـداي فصـاحت و خـط و       اي ظريف ميه وري و اختراعآ سخن

  .ها بود دانش
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هـا و   وي را خـداي چراگـاه  . گفتنـد  خداي آفتاب را بيشتر فوبوس مي

هـاي واگيـردار و    دانسـتند و نيـز خـداي بيمـاري     مـي هاي گـاوان   پاسبان گله

گفتنـد   دانسـتند و مـي   فوبوس را پسر زئوس و لتـو از الهگـان مـي   . تندرستي

  .مادرش او را در جزيره دلوس نزديك نخلي زاده است

سارها و رودها و درياچـه هـا و    وي را الهه چشمه. آرتميس، الهه زمين

او را . براي او در كنار آبها ساخته بودنـد دانستند و هزاران عبادتگاه  مردابها مي

گفتند دور از مردم در ته جنگلها زنـدگي   دانستند و مي اي بدخوي مي دوشيزه

آرتميس نخست از الهگان سرزمين آركادي بوده اسـت و سـپس او را   . كند مي

  .اند  خواهر فوبوس و دختر زئوس دانسته

هـه گلهـا و باغهـا؛    آفروديت زن هفتائيستوس الهه بارآوردن زمين و ال

سارها؛ هادس برادر ديگـر زئـوس    پوزئيدون برادر زئوس و خداي دريا و چشمه

فرمانرواي زير زمين و خداي مردگان؛ ديونيزوس خداي بـاده و انگـورچيني و   

و هـزاران   .هنگام زادنش در ميـان ران او بـود   مستي، او پسر زئوس بود كه تا

  23.ها نيستمجال ذكر همه آن خدا و نيمه خداي ديگر

قايد آنها مخالف عقايد عمـوم  شوند كه ع البته هميشه كساني پيدا مي

گزنوفانس كه تاريخ زمان او به تحقيق معلوم نيست، در ايـوني بـه دنيـا     .باشد

در مـورد ديـن و   . در جنوب ايتاليـا بـه سـر بـرد    آمد، ولي بيشتر عمر خود را 

 ههـومر و هزيـود هم ـ  « .اي بـود  خدايان، گزنوفانس آزادانديش بسيار برجسته

رود به خدايان نسـبت   چيزهايي را كه ميان آدميان ننگ و زشتي به شمار مي

گويي خدايان نيـز ماننـد آدميـان زاده    .... اند؛ مانند دزدي و زنا و فريب و  داده

آري اگر گـاوان و اسـبان يـا    ... پوشند و صدا و شكل دارند اند؛ و لباس مي شده

توانستند با دسـتهاي خـود نقاشـي كننـد و      و ميداشتند  شيران نيز دست مي
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همچون آدميان آثار هنري پديـد آورنـد، اسـبان خـدايان را بـه شـكل اسـب        

كشيدند و گـاوان بـه شـكل گـاو و بـدن خـدايان را بـه شـكل نـوع خـود            مي

سـازند؛ ترايسـان    حبشيان خدايان خود را سياه و پهن بيني مـي ... ساختند مي

گزنوفـانس بـه   » .ان آبـي و مـوي سـرخ دارنـد    گويند كه خدايانشان چشم مي

خداي واحدي اعتقاد داشت كه از حيـث هيئـت و فكـر بـه انسـان شـباهتي       

» .دهـد  خود همه چيز را حركت مي هبي زحمتي، به نيروي انديش«نداشت؛ و 

توان به حقيقـت مسـلم دسـت     وي عقيده داشت كه در مباحث الهيات نمي... 

گويم، هيچكس نيسـت كـه    از آن سخن مي خدايان و آنچه من هدربار«. يافت

حتي اگر كسـي بـر   . هرگز نخواهد بود] چنين كسي[حقيقت مسلم را بداند و 

حسب تصادف چيزي بگويد كه بسيار صحيح باشد، باز خود او بـر صـحت آن   

  24».هيچ جا چيزي جز حدس و گمان نيست. واقف نخواهد بود

بـود بـه نوشـيدن    را منكر شده ] اولمپ[سقراط هم كه وجود خدايان 

بـدبخت كسـي كـه بخواهـد     ) پيش از مـيلاد  399. (جام شوكران محكوم شد

  25.مردم را زودتر از مدتي كه بتوانند بفهمند، تعليم دهد

  

  روم

رومي پيوندي بود هم ميان كسان و چيزها، هم ميان كسان و  هخانواد

دين، و نيز اخلاقيات و اقتصـاد و   هخانواده كانون و سرچشم. چيزها و خدايان

اي  حكومت بود؛ هر بخشي از دارايـي، و هـر وجهـي از هسـتي آن، بـا رشـته      

مظهر اين اصـل، يعنـي آتـش نـاميرا در     . مقدس به جهان معنوي پيوسته بود

مقدسـي كـه    هآتشدان ، كه نشانه و عين ذات و ستاي الاهـه بـود ـ آن شـعل    

زندگي و پايندگي خانواده بود ـ اين رابطـه را بـه زبـان بـي زبـاني، امـا         هنشان
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چنين آتشي هرگز نبايد خاموش گـردد، بلكـه   . آموزاند بروشني، به كودك مي

اي از هر وعده خوراك روزانـه مـدد    نگاه داشته، و با پاره» ديني«بايد با مهري 

ديـد كـه    گـل مـي  كودك، بر فراز آتشـدان، تنديسـهايي بـا تاجهـايي از     . شود

از آن ميـان يكـي لارس بـود، كـه     : خـدايان يـا ارواح خـانواده بودنـد     هنمايند

كشتزارها و ساختمانها و دارايي و سرنوشت خانواده به دسـت او بـود، و ديگـر    

هـا   هاي خانواده را در انبارها و گنجه پناتس يا خدايان درون خانه، كه اندوخته

خانه، يانوس ناپيدا و پر مهابـت بـال    هاندر آست. كردند هايش حفظ مي و طويله

گسترده بود، و او خدايي بود كـه دو چهـره داشـت، نـه بـراي آنكـه كسـي را        

آينـد يـا از آن بيـرون     كساني را كه به خانه در مـي  هبفريبد، بل براي آنكه هم

گرفت كه پدر روح نگهبان يـا روح قـدرت    كودك فرا مي. روند خوب ببيند مي

شود، بلكـه بايـد او را    است، و با از ميان رفتن تن نابود نميآفرين دروني خانه 

  .پدران براي هميشه خورش داد هدر گورخان

. مادر نيز آيتي ايزدي بود و سزاوار بود كه همچون خدايان قـدر بينـد  

هر مادر در خود يـك يونـو داشـت كـه روحـي بـود مظهـر توانـايي زايمـان؛          

داشت كه همانا روح و قدرت فرزند  نگهباني ههمچنانكه پدر نيز در خود فرشت

را داشت، ) يونووگنيوس(نرينه و مادينه  هكودك نيز هر دو فرشت. آوري او بود

اي خـدايي   رفتند، و روح هسـته  موكل و هم روح او به شمار مي هكه هم فرشت

، آن »هـاي مهربـان   سـايه «شنيد كـه   وي هراسناك مي. اي فاني بود در پوسته

عبوسشـان هنگـام مـرگ روي ديوارهـاي خانـه       ههـر نياكاني كه ماسـكهاي چ 

پايند و از انحـراف از راه نياكـانش    اويند و او را مي آويخته بود، همه جا بر گرد

آورند كه خانواده تنها از كساني كـه در روزگـار    دارند و به يادش مي برحذر مي

خـويش  آيد، بلكه نيز شامل آناني است كه بيشتر به تـن   اند فراهم نمي او زنده
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اند يا روزي خواهند شد؛ آنها كه هر يك جزئـي از انبـوه ارواح    اعضاي آن بوده

  .آغاز و انجام آنند خانواده و بخشي از يگانگي بي

كوبـا او  : آمدند يافت، ارواح ديگري به ياريش مي چون كودك رشد مي

داشت، آبئونا راهنماي نخستين قدمهايش بود، فابولينا او  را در خواب پاس مي

كـرد، بـاز خـودش را     هنگامي كه خانه را ترك مي. آموخت ا سخن گفتن مير

گـاه تلـوس يـا    . زمين، خود، خـدايي بـود  . يافت همه جا در حضور خدايان مي

نام داشت؛ گاه مارس، كه همان خـاك زيـر پـايش و تجسـم بـار      » خاك مام«

دانهاي كـه زنـان را زه ـ  » نيكوكـار  هالاه«آوري الاهي آن بود؛ و گاه بونادئا، يا 

در روسـتاها، بـراي هـر كـاري     . كـرد  بخشيد و كشتزارها را بارور مـي  بارور مي

براي رمـه، پـالس    پومونا براي بستانهاي ميوه، فاونوس: خدايي ياور حاضر بود

بـراي دانـه افشـاني،    ) كيـوان (براي مرغزار، ستركولوس براي كود، ساتورنوس 

ه، و ولكـانوس بـراي   كرس براي محصول، فورناكس براي پخـتن ذرت در كـور  

كـه در قالـب   . بر مرزها ترمينوس خداي بـزرگ نظـارت داشـت   . آتش افروزي

زدنـد، تصـور و پرسـتيده     سنگها يا درختاني كه مرزهاي كشتزار را نشانه مـي 

دينهاي ديگر چه بسا چشمشان به آسمان بوده باشد، و رومي نيز باور . شد مي

ريـاترين   رين نيايشـها و بـي  داشت كه آنجـا نيـز خـداياني هسـتند، امـا پـاكت      

كرد كه سرچشمه و مـادر زنـدگي و آرامگـاه     پيشكهشايش را به زمين نياز مي

هر سال، در مـاه دي، در جشـن   . او بود هرويند همردگان و پرستار جادوكار دان

شـدند؛ در   لارس، يعني نگهبانان زمين، نيايش مي» چهار راهها«شادي بخش 

پيشكشهاي بسيار به تلوس، از او فراوانـي محصـول را   ماه بهمن، با نياز كردن 

پيشـاپيش  » انجمن شـخمزني «خواستند؛ در ماه ارديبهشت، كاهنان آيين  مي

گذشـتند و   اي آوازخوان، از كنار مرزهاي كشتزارهاي به هم پيوسته مـي  دسته
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بـدين گونـه، ديـن،    . بردند تا بار را فراوان كند نماز مي) زمين(به درگاه مارس 

خوابانـد، بـه نيـروي     بخشيد، كشمكشها را فرو مـي  قدسي مي هيت و صبغمالك

داشت، و تـن و روان را بـا ايمـان و     شعر و درام، كار در كشتزارها را بزرگ مي

  .داد اميد نيرو مي

روميــان، بــرخلاف يونانيــان، خــدايان خــويش را آدمــي شــكل       

خـدايان مفـاهيم   ناميدنـد؛ گـاه    مـي » نومينا«پنداشتند و آنان را ارواح يا  نمي

مجردي چون تندرستي، جواني، حافظـه، بخـت و آزرم، اميـد، بـيم، فضـيلت،      

هـا يـا   »لمـور «برخي از ايشان، چـون  . پاكدامني، سازش، پيروزي و روم بودند

برخي ارواح فصلهاي . شدند زا بودند و بدشواري خرسند مي اجنه، ارواح بيماري

ديگـر خـدايان آب بودنـد،    ). شـت ارديبه(سال بودند، مانند مايا، روح مـاه مـه   

مانند نپتون؛ يا پريان جنگل، مانند سـيلوانوس؛ يـا خـداياني كـه در درختـان      

زيستند، همچون اسـب يـا    اي ديگر در تن جانوران مقدس مي پاره. زيستند مي

اي آنهـا را در   گاو قرباني؛ يا در تن غازهاي مقدسي كـه دينـداري بازيگوشـانه   

توتومـوس  : بعض ديگر ارواح توالد بودنـد . كرد مي كاپيتول از آسيب نگاهداري

پرياپوس، خداي . بر آبستني نظارت داشت؛ لوكينا موكل بر حيض و زايش بود

قـديس آوگوسـتينوس، كـه     هيوناني بارآوري، بزودي مقيم روم شـد؛ بـه گفت ـ  

سخت از اين رسم ناخرسـند بـود، دختـران و كـدبانوان روي آلـت مردانگـي       

تصـاوير قبـيح وي   . ستند تا آبستنيشان مسـلم باشـد  نش پرياپوس مي همجسم

زيور بسياري از باغها بود؛ مردمان ساده تمثالهاي كوچك ذكر وي را بـه خـود   

هـيچ دينـي   . گزند نبينند» چشم بد«بستند تا بارآور و بختيار باشند، يا از  مي

وارو خدايان رومي را تا سي هزار برشمرد، . همه خدا نداشته است تاكنون اين

خـدايان   هپترونيوس شكايت داشت كه در برخي از شـهرهاي ايتاليـا شـمار    و
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آمـد و   هم به معناي قديس مي» دئوس«اما نزد روميان، . بيش از آدميان است

  .هم خدا

زير قشر اين تصورات اساسي، باورهاي رنگارنگ عاميانه به جـانگرايي،  

ان بود، كه بيشتر فتيشيسم، توتمپرستي، سحر، معجزه، ورد، خرافه، و تابو پنه

آنها يادگار ساكنان ماقبل تاريخ ايتاليا و شايد نياكان هندو اروپـايي ايشـان در   

  26.آمد زيستگاه كهن آسياييشان به شمار مي

  

* * *  

  

اند تـا موجـب     ملل خداياني وجود داشته بيشترهمانطور كه ديديم در 

گـاهي بـه شـكل    . خداياني با انواع صفات و اشـكال . آرامش خاطر مردم شوند

اي در پي  ، گاهي خشن و يا مهربان، عدهيا تركيبي از هر دو انسان و يا حيوان

بعضـي پيـدا و بعضـي ديگـر     . آدميـان  ياهوسراني، برخي پدر خداياني ديگر و 

حتي مظاهر طبيعت نيز در زمره خدايان شمرده شده  .ناپيدا و دور از دسترس

اي خود را واسطه بين خدا و  اند تا عده اي بوده اين خدايان هميشه بهانه .بودند

به آنـان  . مردم قلمداد كرده و به اين بهانه به تحميق و استثمار مردم بپردازند

هاي خود  جيبها و  شكمبهشت بفروشند، نذر و هداياي مردم به خدايان را در 

  .انبار كنند و همواره مردم را عقب مانده نگاه دارند

فيلسوفان . ندعوام بود آنها ذكر شد خداياني كه از همه خداياندر واقع 

خداياني كه . و متفكران خداياني ديگر دارند كه به نوبه خود قابل بررسي است

انـد و تمـايلات    كرده اي كه در آن زندگي مي هر يك از فلاسفه به فراخور دوره

خـداي  خـداي قانونگـذار،   واجب الوجود، وحدت وجود، . اند  خود آنها را ساخته
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دان و خـداياني ديگـر كـه در تنـوع      و ناظر بر موجودات، خداي رياضـي  بيكار

برخي ديگر نيز وجـود خـدا را انكـار    . دست كمي از خدايان مردم عادي ندارد

حتـي نيچـه    .دانيم خدايي هست يـا نـه   ما نمي: اند كه كرده و يا موضع گرفته

  .خبر مرگ خدا را اعلام كرد

دربـاره خـدايان و آنچـه    «: كـه  شايد در آخر به گفته گزنوفانس برسيم

گـويم، هـيچكس نيسـت كـه حقيقـت مسـلم را بدانـد و         من از آن سخن مي

حتي اگر كسي بـر حسـب تصـادف چيـزي     . هرگز نخواهد بود] چنين كسي[

هـيچ  . بگويد كه بسيار صحيح باشد، باز خود او بر صحت آن واقف نخواهد بود

  ».جا چيزي جز حدس و گمان نيست

  :بيان داشتهزيبا همين مضمون را در يك رباعي  خيام همحكيم عمر 

  

  آنان كه محيط فضل و آداب شدند

  شدند در جمع كمال و شمع اصحاب 

  برون  نبردند  تاريك  ره زين شب

  شدند  خواب  در و   اي فسانه  گفتند

  

هميشه طالـب دينـي هسـتند كـه بيـانش      حقيقت اين است كه مردم 

تـا فقـر و    ...اي از ما بعـد طبيعـت دور آن را گرفتـه باشـد     تخيلي باشد و هاله

  27.تهيدستي هست خدايان هم هستند
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  فرهاد: گردآوري

      1391139113911391تابستان 

farhad_1984@ymail.com 
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 ها نوشت يپ

                                                           

 .279ص تاريخ جامع اديان، . 1
  .242، ص همانجا. 2
 .242-241همانجا، ص . 3
 .195ص همانجا، . 4
، فصل پـانزدهم، تعلـيم   )تاريخ تمدن جلد اول(تمدن، مشرق زمين گهواره . 5

  .بودا
 .206زرتشت، مزديسنا و حكومت، ص . 6
  .43ص پيشين، . 7
 .46-45تاريخ جامع اديان، صص . 8
هرگاه غول يا غول بياباني در نظرتـان آمـد اذان بگوييـد    : امام صادق فرمود. 9
لايحضره الفقيـه، جلـد اول،   من ). تا از شما دور شود و به شما آسيب نرساند(

  .457ص 
 .479-478تاريخ جامع اديان، صص . 10
احتجـاج، جلـد اول، ص   . باشد عدد مي 360ها طبق روايات  تعداد اين بت. 11
  .143و عيون الاخبار الرضا ع، جلد اول، ص  467، ص 2و جلد  469
 .481، ص پيشين. 12
سوره رعد هم اشاره به  13آيه  .241، ص 2من لايحضره الفقيه، جلد . 13

و نهج  سوماين ملك دارد و همچنين نگاه كنيد به صحيفه سجاديه، نيايش 
 .1695الفصاحه، حديث 

 .264همانجا، ص . 14
التنبيه و الاشراف، ص همچنين  .182اول، ص  لدعيون الاخبار الرضا، ج. 15
  .252اول، ص  و آفرينش و تاريخ، جلد 67
 .17: 50قرآن . 16
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 .258، ص 2من لايحضره الفقيه، جلد . 17
 .9و  8: 72، 10: 37، 18: 15قرآن، . 18
اي از روستاها كه در يك ناحيه معيني در حاشيه رود نيل قرار  مجموعه. 19

بزرگتري بوجود آمده كه در حقيقت مركز آنها  گرفته و در وسط آنها قصبه
 .بود
  .36-35، صص يشينپ. 20
 .40-39همانجا، صص . 21
 .398فلسفه، صص لذات . 22
هاي خدايان يوناني از ضميمه دوم كتاب ايليـاد بـا ترجمـه سـعيد      ويژگي. 23

الدين  نوشته شجاع» افسانه خدايان«مطالعه كتاب  .نفيسي برداشت شده است
 .شفا هم خالي از لطف نيست

  . 94-93صص  - كتاب اولتاريخ فلسفه غرب، . 24

  .13تاريخ فلسفه، ص . 25
 .، فصل چهارم، خدايان)جلد سوم تاريخ تمدن(قيصر و مسيح، . 26

  .424لذات فلسفه، ص . 27

  

  

  منابع

  

ايلياد، هومر، ترجمه سعيد نفيسي، تهران، شركت انتشارات علمي و  .1

 .1378فرهنگي، چاپ سيزدهم، 
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جلـد،   11ترجمـه گروهـي از مترجمـان،    تاريخ تمدن، ويل دورانت، .2

ويــرايش دوم، تهــران، انتشــارات علمــي و فرهنگــي، چــاپ ششــم، 

1378.  

اصـغر حكمـت، انتشـارات     تاريخ جامع اديان، جان ناس، ترجمه علي .3

  .1348پيروز، چاپ دوم، 

 جلـد،  3تاريخ فلسفه غرب، برتراند راسل، ترجمه نجف دريابندري،  .4

  .1351چاپ سوم، شركت سهامي كتابهاي جيبي،  تهران،

تاريخ فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عبـاس زريـاب خـويي، ويراسـت      .5

سوم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ بيست و يكم، 

1387. 

، 2الـدين آشـتياني، ويـرايش     مزديسـنا و حكومـت، جـلال   : زرتشت .6

 .1381تهران، انتشارات انتشار، چاپ هشتم، 

  ن دب م ح ر م ف ع ج ي اب  ه وي اب ب ن اب -  دوق ص خ ي ش، الاخبار الرضا عيون .7

 .جلد 2.، ترجمه آقا نجفي ي م ق  ن ي س ح ال  ن ب ي ل ع

خويي، ويراست دوم،  لذات فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب .8

 .1389تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ بيست و دوم، 

انتشـارات اسـوه،    قـم،  اي، قمشـه  قرآن مجيد، ترجمه مهـدي الهـي   .9

1369. 

  ن دب م ح ر م ف ع ج ي اب  ه وي اب ب ن اب - دوق صــ خ ي شــمــن لايحضــره الفقيــه،  .10

 6، دوق صــ ،    ران ه ت  ،اري ف واد غ دج م ح م  م رج ت ؛ م ي م ق  ن ي ســ ح ال  ن ب ي ل ع

  .جلد


